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 المتغيرات النحوية والتطورات الدلالية في خطب نهج البلاغة 
 ( دراسة حالة: تبديل مكونات الجملة)

 لخص الم
كانتتا القةقتت  لتتو اللمتتل وللتتو ال خلتت   للتتلي .تتةى لتتو اللغتتلدوو للتتظ التتربو  تت  و تتل  و  تت  ن تتر  ت تتاللتو   

إخ أنتته خ ن تت   التتل القةقتت  لتتو اولانتتب اللملدتت  و لقتت  ا تمتت   و  تته ، وهمتتا لالتتت"دی"ل ولالق تتل ل، الأستتلل 
بالإلتتاف  إ   ،  تتاا ا للتتلينى أقتتس أن استتتك ا  تراكیتتب ملدتت  .انتت    التتل لالل تتا  الأساستت"ل أو لاللمتتل ا قیتتار ل

ا لتم دتت  أستتلل  ا تمتت   ا   التاتتلر التت خ  وتللدتتلا  خخت ال تتة و   لتت ا الستتیا ، كلنتته أساستتت فتت ن ، دتتر ر أد تتت
التغیتتتات اللملدتت  وبتتت ا قتتتا ج   نتتة  تتا البةبتت نى و.انتت  لتبتت دل   تتلأت اوملتت ل أو لتبتتا   أ تتاك  ال لمتتاتل  

ت ف" للتظ  ورلتا   إدلتا  ا قتس  ، بالإلاف  إ  تق"د" اولانب اومالی  للغ ،  كلاح ج    الأ وات الأكثر استك ا تا
باستتتك ا  ا تتل ا اللنتتف" التملیلت"    تتالو همتتا لاللمتتلل ، تستتقظ لتت ا ال راست ، كمتاخت ويیتت"تاو ن تترتا ختستاي ا للتتلي

، ولللتتتو ال خلتتت لنى ف تتتل للتتتا ت للتتتظ  راستتت  أ ثلتتت   تتت  الت تتت ة والتتتتت.ت اشتتتا فو    تتتا البةبتتت    ستتتیاقات لال تتترطل
إ  تح دتتت  التبتتت دةت اللملدتتت  ا تتتر رج   تاتتتلر وإنتتتتا  ا قتتتس   ، لالقا تتتل وا قمتتتل ل، لالتراكیتتتب اللنتتتفی ل، لالقاتتت ل

الستتیاقات ا تت كلرج وتفستتت الإاتتالات ال خلیتت  اللا تت  لتت  تبتتا   أ تتاك  ال لمتتاتو ت تتت نتتتا ا البمتت  إ  أن الترتیتتب 
القا   لل لمات والل ا  ا قتتا  للق دت   ت  التراكیتب اللملدت     تا البةبت  قت  تغتتت باخرتبتاط مف تار الإ تا  للت" 

ا إ  تاتتلر  خ  ، بالإلتتاف  إ  فقالیتتته الةل تت  للتتظ ا ستتتل ت البةبیتت ، وأن التمتتا  لتت ا الأستتلل ، )ي( دتتر   أد تتت
 وللغ  لار  مختلف 

 .اب  ا البةب ، تب دل ال لمات، تالر  خ ،  تغت مل  :الرئيسيةالكلمات 
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 مقدمه

پایان زبان این مجال را فراهپ آورده تا نویسلندگان و سلخنوران در للول تلاری  امکانات بالقوه و بی

معنلاداری بلر کلیّلت ملتن و دیلدگاه سازی باشند که تأثیر  همواره در پیِ شناسایی تمهیدات سبک

-بدیهی است که »شناخت و درک عمیق از متن و پی بردن بله لایله،  خواننده بگذارد. در این میان

: 1401)هاشمی و نعمتی قزوینی:  کارگیری ابزارهای روشمند علمی است«  نیازمند به،  های زیرین معنایی

»زبان معیار« یا »چیدمان لبیعلی واژگلان« و »میلزان خلرو  از ،  ساختاری یک اثر  . در بررسی(70

مبنایی متقاب  برای شناسایی سبک گوینده است؛ چرا که »یکی از ملواردی کله ،  قواعد نحوی پایه«

)راه چمنلی ساختمان جملات و بررسی ساختار کلام است« ،  گیرددر لایه نحوی مورد بررسی قرار می

ای فرض نملاییپ کله بله جلای گونهالگو را در ساات نحو بهاگر  ،  . در این میان(153:  1398،  و دیگران

بله صلورت واالدی ثابلت در ، ی زبان عادی و تنوّا در ساختارهای معمول آنتغییر در نمپ سازنده

در این صورت؛ زبان بر مدار لبیعی خود؛ یعنی بر مسیر نحو پایه در ارکلت اسلت. امّلا ،  تکرار باشد

، م علول و فاعل ، خبلر،  ماننلد مبتلدابرخی از اجزای جمله  ،  بلاغی  -گاهی به اقتضای اغراض نحوی

دهنلد. متن را گسترش    معنایی  یشوند؛ تا داملنه  می  آورده  قراردادی خود  جایگاه  مقدّم یا مؤخّر از

 بلرپس از ایجاد تغییر ، تقدیپ و تاخیرهای جمله یا همان جایی سازهجابه  یمقلولهدر  ،  به بیان دیگر

، نمیلرِ »تخصلیص«گسترش زبان و رسیدن بله معلانی ثلانوی به سبب  ؛ه کلامساختار و الگوی اولیّ

 گیرندقرار میمألوف خود  اجزای کلام برخلاف ترتیب  »تقللی « و »تعملیپ«؛  ،  »توبیل «،  «دلتاکی»

   اندازند.به تاخیر می م شود راای که باید مقدّهلکلم و  سازندمی مرا مقدّ  گرددر که باید موخّای و واژه

گردانلی با عنایت به این مؤل ه و در شرایطی که گوینده بر فضای متن اشراف کلافی دارد؛ جلای

سلازی تواند به برجسلتهمی،  که در شعاا معنایی متن ارکت نمایدها در صورتیعناصر نحوی جمله

-که با جابلههای نه ته رهنمون سازد؛ بدین معنیمخالب را به اندیشه،  زبان کمک کند و در نهایت

توان برجستگی معنلایی و نقلش یکلی از می،  های موجود در جملاتجایِ عُرف رایج بر ترتیب سازه

چینی در نهج البلاغه گویلای های واژهبررسی شیوه،  اجزای جمله را افزایش داد. در چنین چارچوبی

ی نمپ واژگان و شک  تألیف کلام همگام با تجسپّ م هوم در تناسب است. در این آن است که نحوه

اسلوبی ویهه است که بر ارتقا و تنزّل عناصلر ،  های جمله یا تقدیپ و تأخیرهاگردانی سازهجای،  میان

دهد که یلک نقشی مؤثر دارد. مطالعات نحوی در نهج البلاغه نشان می  )ا(زبان در کلام اضرت علی

-تنللوّا،  مشابه متحوّل گردد. به بیان دیگرهای نحوی  تواند در ساختوااد معنایی تا چه اندازه می

مسیر اندیشلله را تغییر ،  های نهج البلاغههای جملهپذیری واژگان و تحوّل در چیدمان لبیعی سازه

 .دهدمی

های گوناگون و تغییر جایگلاه عامل  و معملول ی اجزای جمله در سیاق های آگاهانهگردانیجای

ریزی ساخت علادی نحلو زبلان و بر درهپکه افزون  ی سبکی بارز استیک مشخصه،  در نهج البلاغه
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های بیلان املور را بلا ی گوینده در کلام و وجهیّت کی یّتاندیشه،  کردِ گ تار از زنجیرۀ معمولبرون

 سازد. های متنوّا مواجه میفراز و نشیب

ی هلااز جلوه  یکلی  ریو تلأخ  پیاسللوب تقلدتلوان گ لت؛  چه کله در بلالا آملد ملیبرمبنای آن

ل ظ  کیر نهادن مؤخّ ای م داشتن ومقدّ که یابه گونه ؛است بوده)ا(  معناآفرینی در کلام اضرت علی

صلورت ال لا  بله  بیترتها نقشی مؤثر داشته است و  جمله  یمعنا  یدگرگون  در  هاگردانی آنجایو  

آگلاه  انیلکه به سلبک ب ای سخنور شک  گرفتهندهیگو اضاغر یپایهبلکه بر ،  صورت نگرفته  ی اقاتّ

 بوده است.  هدفمند و در راستای تعمیق معانی یو ریو تأخ  پیو تقد،  بوده

هلا از هلای نه تله در آنتحلی  و بررسی واژگان در متن نهج البلاغله و دریافلت پیلام،  تردیدبی

ایلن در فهپ این کتاب ارزشلمند بسلیار ملؤثر اسلت کله در  ،  افزون بر توسّع معنایی،  ی نحودریچه

عنوان نمودی از فرایند عدول از نحلو پایله؛ ملدخلی اسلوب تقدیپ و تأخیر اجزای جمله به،  پهوهش

 گیرد.قرار می )ا(برای ت سیر معنایی شواهدی از کلام امیرالمؤمنین

 های پژوهشپرسش

عناصلر موجلود در   گردانیهای جایضمن بررسی و تحلی  شواهد متعدّدی از سیاق ،  پهوهش ااضر

 است:  درصدد پاس  به دو پرسش، متون نهج البلاغه

 های نحوی مؤثر بر توسّع و تولید معنا کدامند؟گردانیجای (1

 ی تبادل در جایگاه واژگان چیست؟دستاوردهای معنایی مقوله (2

 پژوهش پیشینه

ی عملده توان به دو دستللههایی که به نوعی با موضوا این تحقیق در ارتباط هستند را میپهوهش

شلک    هلایی اسلت کله در ضلمنِ دیگلر موضلوعات و بلهی اوّل؛ شام  پهوهشتقسیپ نمود: دسته

ی انلد. دسلتههای نحوی را برمبنای شواهدی از نهج البلاغه واکلاوی نملودهگردانیجای،  غیرمستق 

هایی است که موضوا نحو و معنا را با تمرکز بر متونی غیر از نهج البلاغه مورد بررسلی پهوهش،  دوم

 گردد:هایی از هر دو دسته اشاره میاند؛ که در این مجال به  کر نمونهقرار داده

مللدخ  لدراسلل   :للل النحللو والدلا»م( در کتللاب 2000محمللد اماسلله عبللداللطیف ) •

موضوا کاربردهای معنایی نحو و تعاملات دستوری زبان با واژگان   الدلالی«؛ النحوی المعنی

 را تحلی  و بررسی نموده است.

ضلمن «؛  المعنلی  فلیه وأثرهلا  یلالبنلی النحو»ی  در رسلالهم(  2003)  عبدالله امود العانی •

»تنلاوب میلان ، »فصل  و وصل «، »تعریلف و تنکیلر«، مبااثی همچون »تقدیپ و تلأخیر«

 نحوی و معنایی را واکاوی نموده است.   اروف« و... پیوندهای



             1404 پاییز، 9پیاپی ، 2شماره ، 4دوره ، طالعات ادب اسلامیفصلنامه م 215

 

د یلتحد  فی  یی»منهج فاض  السامرای  ( در مقاله1396زاده )محمد امیری فر و عیسی متقی •

اند و ابتدا نمر »السامرایی« را در رابطه با پیوند نحو و معنا آورده  ن النحو والمعنی«یب  ق العلا

های دیگلر نحویلان و نیلز علملای بلاغلت ازجملله »عبلدالقاهر جرجلانی« را سپس دیدگاه

بله بررسلی برخلی از معلانی نحلوی ،  انلد و در انتهلای بحل پیرامون این مقوله بیان نموده

 اند.پرداخته

 :اتهیتله وأنمالله ومسلتویبن   ؛نهج البلاغل  فیالخطاب  »کتاب    م( در2010اسین العمری ) •

»شلعری« و »متنلی« و نیلز ، گ تمان نهج البلاغه را در قلمروهای »روایی«  ه«یللیدراس  تح

 »اججی« و »تامّلی« مورد نقد و بررسی قرار داده است. ، »ت هیمی«،  در سطوح »بلاغی«

های متعلدی پهوهش، های سبکی آنی نهج البلاغه و ویهگیاگرچه درباره،  در مجموا باید گ ت

هلای نحلوی در توسلّعات گردانلیاماّ بررسی این کتاب با تکیله بلر تبیلین جلای،  به نگارش درآمده

ملورد ،  های ملورد مطالعله در ایلن تحقیلقمعنایی؛ به شک  یک پهوهش مستق  و بر مبنای سیاق 

 اهتمام پهوهشگران واقع نشده است. 

 پیوند ساختارهای نحوی و معنای سخن

»تاکنون دو دیدگاه متقاب ِ »تزیینی« و »ارگانیک« در باب سبک مطرح بوده است. دیلدگاه نخسلت 

، شلود. دیلدگاه دومآراسلته ملی،  آید؛ سپس با سلبکنخست بر زبان می،  انگارد که معانیچنین می

شلمارد. داند و این هر دو را پشت و روی یک سکّه میبوده میاندیشه و سبک را با هپ متقارن و هپ

از دیلدگاه  .(268: 1390، )ر.ک: فتلوایدهلد«  ملیساختِ اندیشه را شلک   ،  ساختِ زبان از این دیدگاه

هلا بلا ی آنها و رابطله»موضوا نحو از بررسی کی یّت چینش واژه،  برخی از مت کّران نمیر جرجانی

ی ها در سطحی بالاتر به بررسی رابطلهرود و علاوه بر بررسی لول جملهدیگر عناصر جمله فراتر می

نحلو ، نمرگلاه نحلوی برخلی از محققلان همچلون »چامسلکی« ؛ اماّ درپردازدها با هپ نیز میجمله

؛ این در االی اسلت کله (269-270)همان:شناسی و آواشناسی« منهای معنی،  معادل ک  دستور است

ها هیچ جدایی نیسلت و آن چیلزی کله های معنایی موجود در آنمیان ساختارهای نحوی و دلالت

پردازان همان اختلاف نمری است که میان پیروان نمریله، توهپّ جدایی این دو مقوله را ایجاد نموده

هلای نحلوی در تأثیرگلذاری متقلابلی بلین عناصلر دلاللی و نقشنحوی شک  گرفته است؛ چرا که  

معنا را نیلز ،  هاها و جملههای مختلف نحوی برخی واژهها وجود دارد و بررسی و شناخت نقشجمله

شود؛ بنلابراین »از آن جلا تر میفهپ عمیق، های مت اوت و در نتیجهدهد و موجب برداشتتغییر می

تواننلد در رابطله بلا معنلا الگوهای نحوی ملی،  که هر ساختار با معنای جمله پیوندی مستقیپ دارد

، گاه شلادی، بررسی شوند. به عنوان نمونه تقدیپ مسند بر مسندالیه در بافت معنایی جمله گاه اندوه
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؛ 168-171:  1370،  )ر.ک: کلزازیگیلرد«  هلا را در برملیجلب توجّه و مانند ایلن،  گاه تأکید،  گاه هشدار

 .  (91-94: 1374،  شمیسا

از هملین بلس کله ، در تأیید این دیدگاه که میان نحو و اندیشه پیوندی ناگسستنی وجلود دارد

نمپ یا ساختار و قوانین نحوی اتّحاد و ارتبلاط تنگلاتنگی هسلت.   »میان  جرجانی  عبدالقاهر  نمرگاه

داند و بارها در آغلاز این اتّحاد و ارتباط آن قدر بر  هن وی مستولی است که بیان آن را ضروری می

: 1393،  )ر.ک: عبدالحسلینی«  پلردازدبه تبیین و توضلی  آن می  «دلای  الاعجاز»و میانه و انجام کتاب  

گویلد: »ای خواننلدهب بلدان کله چنلین می، در یکی از گویاترین تعابیرش در این بلارهجرجانی   .(69

کلام را بلر ،  کند بگذاریگونه که علپ نحو اقتضاء میمعنی نمپ کلام این است که اساس کلام را آن

از آن ،  شود بشناسلیهایی را که کلام بر آن استوار میروش،  قوانین و اصول این علپ بنا کنی  یهپای

و نسبت به هیچ یک ، و مرزهایی را که برای تو تعیین شده است نگاه داری  ادّ،  ها منحرف نشویراه

شلود و تحلت ایلن هر معنایی که درستی و ناردرستی آن به نملپ کللام مربلوط می  .اعتنا نباشیبی

مقصودی از مقاصد نحوی خواهد بود. یعنی اگر آن مقصود نحوی در مح  خلودش ،  آیدعنوان درمی

عبلارت صلحی  و معنلا مسلتقیپ ،  آن است جای گرفته باشد  یهبه کار رفته و در مقامی که شایست

در غیلر موضلعی کله ،  یعنی از محل  خلودش کنلار رفتله،  است. اما اگر خلاف این عم  شده باشد

هر توصی ی از کلام خواه صحّت نمپ یا فساد و   ؛خطاست. در نتیجه،  شایسته است جای گرفته باشد

 .(78ل  77 :1992،  )جرجانیریشه در مقاصد نحوی و ااکام آن دارد« ،  هر چه از این دست

 عوام  مؤثر بلر ایجلاد کللام و تحلیل   و  زبان و اندیشه  پیونددرخصوص  جرجانی  ،  افزون بر این

وی ، آن کله  از جملله  ؛اسلت  ارائله نملودهلی  های شایان تأمّدیدگاه،  با تکیه بر تأوی  نحوی  گ تمان

آن  یهیک م هوم و توانایی نهاده در وجود انسان است که به وسلیل   زبان به مثاب»کند که  تأکید می

یابد؛ همچنان کله بله م هلوم های  هنی خود را میامکان برقراری ارتباط با دیگران و انتقال داشته

هایی از پلیش دانسلته؛ نشلانه  هلا و معلانیهایی است برای ارجاا بله هسلتیها و دلالتنشانه،  دیگر

های خود در لول زملان بلا دارای ساختاری منمپّ است و هر شخص نسبت به تواناییقراردادی که  

 .(82: 1393،  )ر.ک: عبدالحسینی«  یابدزندگی در اجتماا انسانی به آن آگاهی می

نمایِ مطالعلات عمیلق نگارنلدگان پیش، چه در باب پیوند نحو و اندیشه  کر گردیدبر مبنای آن

گویای این واقعیت است که واژگان به ظلاهر پراکنلده در جلای   )ا(در معناشناسی گ تمان امام علی

منطقی و ارگانیک دارند؛ بلدین معنلی کله ،  جای متن نهج البلاغه با همدیگر ارتبالی سیستماتیک

نملودی از تل یلق سلاختارهای نحلوی و معنلایی سلخن را بله ،  سیستپ ارتبالی واژگان این کتلاب

 پردازیپ.نمایدکه در ادامه به ت صی  به آن میخوانندگان مخابره می
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 دار و دستاوردهای معنایی در نهج البلاغههای نشانچیدمان

. یلک رودبه شمار ملی  ونهای تعیین سبک متترین شاخصیکی از مهپ،  جملاتنحوی    هایساختار

عناصر آن با یکلدیگر در ارتبلاط هسلتند.   یمند است که همهیک سیستپ نمام  یمثابهاثر هنری به

تنگلاتنگی   پیونلدهای  هلابسیار مؤثر است و با معنلای آن  وننحوی در خوانش متهای  ساختارنقش  

آیلد. بلر ایلن بله دسلت ملیهای نحوی آن و شاخصقراین که بخشی از ادراک ما از ایگونهدارد؛ به

مند است. ساختِ اندیشه با نحو پیوند آشکارتری مولود  هن نمام،  توان گ ت؛ »نحو منمپاساس می

کی یاّت وجله و زملان ،  هانوا جمله،  هالول جمله،  ها در جملهدارد تا با واژه. کی یّت چیدمان کلمه

کی یاّت روای و  هنیّلات پنهلان گوینلده در عناصلر نحلوی ، اند. بنابراینگر نوا اندیشههمگی بیان

ردّپلای سلبک و اندیشله و ،  دارکند. باید از رهگذر همین عناصر نحوی نشلانتر خودنمایی میبیش

 .  (267:  1390)فتوایسپردگی گوینده به موضوعات را دنبال کرد«  دل

نحویلون بلر ایلن باورنلد کله و فکلر ملا هسلتند    ساختارهای نگاه،  های موجود در جملاتسازه

همان »انحراف از معیار« یا »عدول های نحوی؛  ی نقشواسطههای معنا بهتوسّعات دلالی یا گسترش

ای نامتعارف درکنلار یکلدیگر گونهها یا ترتیب اجزای جمله بهترکیب سازه،  از اص « است که در آن

جانب دلالی و معنوی کللام را تقویلت نماینلد. بله ،  گیرند؛ تا با تساه  در قواعد نحوی زبانقرار می

کنند. اگلر دار« را مطرح می»نمپ نشان،  در برابر نمپ پایه یا نحو معیار"،  نحوشناسان،  ترتعبیر دقیق

نمپ عادی نحو به خالر تأکید بر بخشی از کلام تغییر کند و سلاختاری غیرمتلداول و ،  در یک متن

: 1390،  )فتلواینشان و تشلخّص خاصلّی خواهلد یافلت«،  نامعمول و مت اوت با نمپ پایه داشته باشد

نوعی تلنگر هنری است که خلالق اثلر آن را ،  »عدول از هنجارهای تابع قواعد زبان،  . براین مبنا(275

 .(271: 1994،  )عبدالمطلبکند«  به خواننده وارد می

-هلای نحلوی بلیاندازی در ساات قواعد محتوم دستوری و خلافِ عادتدست،  در این زمینله 

یا »تبلادل جایگاه واژگان« به   های اجلزای جمله«گردانیویهه »جلایشمار در متن نهلج البلاغه؛ به

-نقش معنلی،  شناختی زبانزیبایی  هایافزون بر تقویت جنبه،  عنوان یکی از ابزارهای هنری کارآمد

یکلی از اسلرار زیبلایی در ، تغییر نمپ لبیعی واژگانسازد. به بیان دیگر؛  را نمایان میآن  در    رسانی

تأثیر از ساخت معنایی آن نیست؛ های نحوی متن نهج البلاغه بیساخت،  نهلج البلاغه است. در واقع

از جایگاه نحوی خود به جای دیگلری در جملله نقل  مکلان   )ا(ای که در کلام علیهر واژه،  بنابراین

 نماید.  شناسیک خوانندگان تغییر نگرش ایجاد میدر ت سیر سبک،  کندمی

لور کلی مبااثی که با چگونگی قرار »مطالبی چون تقدیپ و تأخیرها و به،  دانیپآن گونه که می

ی نملپ بیلانی ملتن در الوزه،  چینش واژگان و کپ و زیاد بودن اجزای جمله مرتبط اسلت،  گرفتن

بلا را هنر پیرایش کلام  )ا(اضرت علی، . در چنین چارچوبی(273-302:  1386،  )الکلوزگیرند«  جای می

تقدیپ و تأخیر اجزای موجود در جمله و پس و پیش نمودن ی معنایی  های نه تهاستمداد از قابلیّت
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-جای آنهای گ تمان نهج البلاغه و جابهنماید؛ بدین معنی که آرایش سازهعناصر زبانی تکمی  می

از معلانی ، گردد؛ بلکه با رمزگشاییِ بافلت نحلویها به راست یا چپ در ادّ تزیین کلام متوقف نمی

های اتسلاا دلالت در متن نهلج البلاغه بیشلتر از لللریق جللوه،  دارد. در واقللعجدیدی پرده برمی

هلای گردانلیجلای،  گردد که در ایلن میلانعدول از اصل  و تسلاه  در قلواعد مألوف نمللودار می

»معطلوف و معطلوف ، مند در سلیاق »جمللات مرکلب شلرلی«نحوی یا تقدیپ و تاخیرهای جهت

ها« اضوری چشمگیر دارند کله در ادامله بله آیی معمول»ترکیبات وص ی مقلوب« و »پیش،  علیه«

   پردازیپ.ی معناآفرینی میها در اوزهکارکرد هر یک از این سیاق 

 های شرطیجایی »فراکردهای پیرو و پایه« در جملهجابه

دهد. در واقع باید گ ت که »ساخت نحوی یک مسیر اندیشه را تغییر می،  تغییر نمپ لبیعی کلمات

کنلد. هلر نلوا ها را تعیلین ملیی ما و پدیدهنسبت میان ایده،  ها در جملهگزاره و کی یّت نمپ واژه

کاربردهای معنلایی ،  اام  معنایی مت اوت است؛ یعنی تغییر نمپ واژگان،  هانممی از یک گروه واژه

 .(272: 1390،  )ر.ک: فتوایآورد« بار میکاملاً مت اوتی به

عرصه را بر توسّع معنایی گ تمان ، هایی که در جای جای نهج البلاغه در ادّ یک سبکاز زمینه

های شرلی« یا »فراکردهلای پیلرو و پایله در جمللات گشوده؛ کاربرد گسترده »عبارت  )ا(امام علی

-هلا بلدینهای شرلی در جمللهکارگیری سازهی متعارف بهشرلی« به شک  نامتعارف است. شیوه

ها به ترتیب »شرط« و »جزای شرط« گردند و پس از آنگونه است که ابتدا »ادوات شرط«  کر می

آیند. بدیهی است که کاربرد این اسلوب برمبنای ترتیب مألوف نحوی اگرچه در متن نهج البلاغه می

نشانی« نحوی اسلت و بله فراینلد تنلوّا معنلایی بسامد فراوانی دارد؛ اماّ نمودی از »خنثایی« و »بی

برداری خنثی از این ساختار نحوی در نهج البلاغله؛ بله به موازات بهره،  رساند. با این االیاری نمی

انلد؛ کنیپ که »فراکردهای پیرو و پایه« از مدار لبیعی خود خار  شدهوفور به شواهدی برخورد می

 تا موقعیت عناصر جملات شرلی در نوسان معنایی قرار گیرد.

ی ی زبان خاصیّ نیست و در همهی معنایی شرط و جزاء ویههرابطه کر این نکته لازم است که  

-ریلزی ملیهای شرلی بر مبنای سه رکن اساسی پیها قاب  لرح است و ساختار نحوی جملهزبان

 گردد:

 ادوات شرط (1

 ی پیرو شرلی« یا »فراکرد پیرو«وارهی شرلی« یا »جمله»جمله (2

 ی شرلی« یا »فراکرد پایه«ی پایهوارهی »جزای شرط« یا »جملهجمله (3

-های شرلی اگرچه ارف شرط نقش رابط و پیوند دهنده را ای ا میناگ ته نماند که »در جمله

ای نیز برقرار باشد تلا از پیونلد ی معنایی ویههرابطه،  ی پایه و پیرووارهلازم است بین دو جمله،  کند
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واره بلا پیونلد معنلایی آن ارتبلالی جمللهم هوم شرط دریافت شود. پیوند ل ملی دو  ،  ل ظ و معنی

 خود غایت و هدف است و ل ظ تنها ابزار بیان معنی اسلت؛ بله هملین،  تنگاتنگ دارد؛ چرا که معنی

سلهپ بسلزایی در شلناخت دقیلق سلاختار ،  ی پایه و پیرو شرلیوارهی دو جملهشناخت رابطه،  رو

گونله کله اشلاره آن، . در این چلارچوب(94: 1395، )ابن الرسول و دیگرانهای شرلی دارد.« زبانی جمله

ی ی پایلهوارهی پیرو شلرلی« و »جمللهوارهدر نهج البلاغه باوجود کاربردهای معلمول »جمله،  شد

-ریزد و در اثر این جابهشرلی« پس از »ادوات شرط« گاهی نمپ لبیعی جملات شرلی درهپ می

 یابد.معنای عبارت نیز توسعه می،  هاجایی

های عناصر شرلی در ملتن نهلج البلاغله گویلای آن اسلت کله در چنلین گردانیتأمّ  بر جای

رود و ایلن ی پایه و پیرو به شمار میوارهی معنایی دو جملهپیوند تلازمی اساس رابطه،  ساختارهایی

-وارهیابد. بدین معنی که ارتباط دو جمللهی معنوی به دو صورت سببی و غیر سببی نمود میرابطه

شرط ،  ی معناییهای شرلی برمبنای سببیّت است. در این رابطهی پایه و پیرو در بسیاری از جمله

ی پیلرو وارهگردد. گلاهی نیلز جمللهی آن ااص  میخود سبب پدید آمدن جواب است و در نتیجه

زمان بلا  بلکه جواب در پی شرط یا هپ،  ی پایه نیستوارهسبب پدید آمدن و به وقوا پیوستن جمله

ی معنایی میلان بدون آن که بر تحقّق آن تأثیر علیّتی بگذارد؛ بنابراین رابطه،  پیونددآن به وقوا می

دهلد غیر سببی است. شواهد اخذ شده از متن نهلج البلاغه در این زمیلنه نشان می،  شرط و جواب

هلای وارههای مرکب شرلی و ارتبلاط معنلایی میلان »جمللهکه دگردیسی نحوی در ساختار جمله

ی توصلیف نقش بسزایی در توصیف محتوایی ایلن جمللات بلر پایله،  های پیرو«وارهپایه« و »جمله

هلایی از دسلتاوردهای معنلایی ایلن ی آن دارد که در اینجا به  کر نمونههای تشکی  دهندهمؤل له

 گردد:اوزه بسنده می

 بشارت بر بهبود تفکّر بشری و تجدید حیات قرآن 

کله بله نلام مبلارک نهج البلاغه به شک  ضمنی و بدون آن  138ی  در ابتدای خطبه  )ا(اضرت علی

با عدول از ترتیبی که بر ساختار معمول جملات شرلی ااکپ است؛ ،  تصری  کند  )عج(اضرت مهدی

تصلرّف نمایلد؛ تلا از رهگلذر ایلن »فراکرد پایه« را بر »ادات شرط« و »فراکرد پیرو« مقدّم میدوبار  

بشلارت ،  ها و کنارنهلادن قلرآن را بازتلاب دهلدرانیی هوسکه اخبار دوران تیرهپیش از آن،  نحوی

 ی نگاه خوانندگان بگذارد:  ی بشری و تجدید ایات قرآن را در منصهبهبود یافتن اندیشه

وا الْ  رِِْ  إِذا عَطفَُُُ رِْ  يَُعْطِفُ الْْوََى عَلَى الْْدَُى إِذا عَطفَُوا الْْدَُى عَلَى الْْوََى وَيَُعْطِفُ الرَّأْي عَلَى الْقُُُ قُُُ
 هلوای گلاه کله )ملردم(آن ؛دهلدمی قرار هدایت او ]امام مهدی[ امیال ن سانی را تابع=) عَلَى الرَّأْيِ.

 کلهگلاه  آن  سلاخت؛  خواهلد قلرآن روو رأی و نملر خلود را دنبالله.  بدارند  مقدّم  هدایت  بر  را  ن س

 .(باشند داده قرار شخصی آرای  و نمر تابع را قرآن دیگران
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یَعْطِفُ الرَّأْیُ « و »یَعْطِفُ الْهَوَى عَلىَ الْهدَُىی »های پایهوارهجمله،  گرددگونه که ملاامه میآن

« عَطَ ُوا الْهدَُى عَلىَ الْهَلوَىهای پیرو »وارها« به ترتیب بر جملهإِ « علاوه بر ادات شرط »عَلىَ الْقُرْآنِ

ی تزیینی نلدارد و در پلسِ اند و چنین تقدیمی هرگز جنبه« مقدّم شدهعَطَ ُوا الْقُرْآنِ عَلىَ الرَّأْیِو »

انبوهی از معنا نه ته است؛ چراکه در صلورت کلاربرد خنثلای سلاختار ،  هایِ نحویگردانیاین جای

هلا و تنلزّل اعتبلار رانلیفضای مهیبی از هلوس، خواننده از همان ابتدا،  شرلی در این فراز از خطبه

یابلد در چنین فضایی نملود ملی )ا(نشت؛ اماّ هوش سرشار و سخنوری امام علیقرآن را به نماره می

اخبار بهبلود اوضلاا و تجدیلد ایلات قلرآن را پلیش از ،  های شرلیجایی به موقع سازهکه با جابه

   دهد.های جوامع بشری در آینده بشارت مینابسامانی

 گوییدر پاسخ اقرار به ناتوانیتسریع بر 

هلای گردانلیِ سلازهدر بستر عبارتی که بلا جلای  )ا(امام علی،  نهج البلاغه  183یدر فرازی از خطبه

دهلد و سال را مورد خطاب قرار میپیران کهن،  ارشادی  -شرلی برجسته شده است با لحنی انذاری

 کند:  گونه توصیف میهای قیامت را برای آنان اینترین صحنهبخشی از درناک

فَ أتَُُْ َ ،  ايَُُّهَا الْيَُفَنُ الْكَبِيُر الَّذِي قَدْ لَْزََهُ الْقَتِيرُ  ْ  أَوُُْوَالُ النَُُّارِ  ذاإِ  كَيُُْ بَِ   الْتَحَمَُُ بعِِظُُاِ  الَأعْنُُالِ وَتَتُُِ
چگونله  بآوردهراى پیر سلالخورده کله ضلعف پیریلت از پلاى د)=  .الْجوََامِعُ حَتََّّ أَكَلَْ  لُُوَُ  السَّوَاعِدِ 

ها و زنجیرها گوشت سلاعدان  هاى گردنت بچسبد و غُهاى آتش به استخوانگاه که لوق آن  هستی

 .(درا خورده باشن
 )ا(ی امام علیی نحوی به برجستگی این فراز از خطبهچه در اوزهآن،  اشاره شدهگونه که  همان

معنلایی نه تله ،  ی خلودی شرلی است که در پلس زمینلههای جملهجایی سازهجابه،  منجر گشته

-دو نوا عذاب دردناک برای دوزخیان مشهود اسلت: یکلی للوق ، دارد. در نمایِ ظاهری این عبارت

کند و دیگری غُل  و شود و در گوشت آنان ن و  میهای آتشینی است که بر گردن آنان انداخته می

نمایلد. امّلا در ها را زخملی ملیبندد و ساق دستزنجیرهایی است که دستان را محکپ بر گردن می

که در پوشش یک پرسش بلر ادات   «کَیْفَ أَنْتَ؟»ی شرلیی پایهوارهجمله،  ی این عبارتزمینهپس

اام  معنایی است که از سلیاق کلّلی عبلارت ، مقدّم شده  ی پیرو شرلی«وارهجمله« و »إ اشرط »

ی دستوری زبان که از لریق تغییر در چینش زدایی از اوزهآید؛ بدین معنی که آشناییدست میبه

« پیشلی الْتَحَمَلتْ أَلْلوَاقُ النَّلارِرا بر فراکرد پیرو »  «کَیْفَ أَنْتَ؟»یفراکرد پایه،  واژگان ااص  گشته

هلای داده است؛ تا از همان ابتدا و به سرعت از ناتوانی مجرمان در پاسخگویی به برخورد بلا صلحنه

در صورتی که عناصر شرط در عبارت مذکور در جلای ،  تربردارد. به تعبیر دقیق  هولناک قیامت پرده

چنلدان نملود ،  های مهیبلیناتوانی مجرمان از پاسخگویی دربرابر چنان صحنه،  رفتندکار میخود به
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-عجز گنهکاران در واکنش به روبرو شدن با آن عذاب،  کرد؛ اماّ با چنین ترفندی به سرعتپیدا نمی

 کند.نمودی مضاعف پیدا می،  های دردناک

 آییِ معمول و پهنایِ معنایی تأخیر عاملپیش

روال یکسلانی ندارنلد. ، جایی عناصلر موجلود در جمللهانعطاف دربرابر جابهها به لحا  پذیرش زبان

، تواننلد در »آغلاز«می،  پذیریهای فعللیّه و اسملیّه در زبان عربی با اداکثر انعطافهای جملهسازه

هلای گردانلیجا گردند.  کر این نکته ضروری است کله الدودِ جلای»میلانه« و »پایان« کلام جابه

پلذیر اسلت؛ ها در گِروه آشنایی به نحوِ معلیار امکانتأوی  آن،  ها به هر میزان که باشداجزای جمله

خوان نیست نخست از لریق برگرداندنِ آن بله هپ،  ما برای درک هر سخنی که با نمپ پایهچراکه »

-زنیپ؛ یعنی ساخت نحویِ غیرعادی را با ساختبه »گشلتار نحوی« دست می،  های عادی نحوشک 

-فهپ نحلوی را سلاده ملی،  کنیپ. این گشلتارهاتأوی  می،  های پایه که در دانش زبانی خلود داریپ

شناسلان گلران ایلدئولوژی و گ تملان. برمبنای این اص  است که »تحلی (271:  1390،  )فتوایکند«  

های ملتن بلا ویهه ایدئولوژی را از لریق کشف روابط میان سازهسعی بر آن دارند تا معنای متن و به

سللیاسی و اجتملاعی ت سللیر کننلد« ،  بافت؛ یا به تعبلیری پیوند میان متن با زیلر ملتن تلاریخی

ی ایدئولوژیکِ توانند در ارئهمی،  ساختارهای نحوی غیرمعملول جملات،  که در این میان  (345)همان:

 بسیار مؤثر باشند.، سخن

در کتلاب نهلج البلاغله کله مضلامین  )ا(سبک گ تمان و ایدئولوژی امام عللی،  در این چارچوب

رود در بیشتر اوقات بر مبنای »تغییر جایگاه عام  و معمول« پلیش ملی،  دهدمتنوّعی را پوشش می

بله به شواهدی از دستاوردهای معنایی تقدیپ »جار و مجرور بر فع « و »م علول،  که در این قسمت

   شود.بسنده می،  بر فع «

 مجرور بر فعل:پهنای معنایی تقدیم جار و  

تقدیپ جارّ و مجرور بر فع  است که هملین املر موجلب ،  البلاغهیکی از موارد توسّع معنایی در نهج

 ها و معانی جدیدی در گسترۀ سخن شده است؛ از جمله:دلالت

 برانگیختن روح حماسی و تشویق به مبارزه

نهج البلاغه که پس از پیروزی در جنگ جمل  ایلراد فرملود؛   118ی  در آغاز خطبه  )ا(اضرت علی

گونه با بهره بردن از شگرد نحوی تقدیپ جار و مجرور بر فع ؛ این،  ضمن ستایش یاران مبارز خویش

وَْ   نماید:ی جهاد تحریک میعزم آنان را بر ادامه نَنُ يَُُُ يْنِ وَالجُُُْ تُُ  الأتصُُارُ عَلَُُى الَُُُْخوِ وَالإخُُواُ  في الُُدوِ أتُُُْ
شما یاران اق و برادران در دیلن )= وَالْبِطاَتةَُ دُوَْ  النَّاسِ بِكُْ  أَضْرِبُ الْمُدْبِرَ وَأَرْجُو واَعَةَ الْمُقْبُُِلِ الْبأَْسِ  
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جدا از سایر مردم هسلتید. بلا یلارى شلما منحرفلان را   ؛و سپرهاى روز سختى و محرمان اسرار من

  .(و به فرمانبرى روآوران به اق امیدوارم،  زنپشمشیر مى

در این فراز از خطبه خویش بلا علدول از هنجارهلای   )ا(گردد؛ امام علیگونه که ملاامه میآن

« را برهپ زده است و از لریق تقدیپ جلار الْمدُْبِرَکپ أَضْرِبُ بنمپ لبیعی واژگان »،  نحوی زبان معیار

ی اماسی یلاران را بلرای « روایهالْمدُْبِرَبِکپُْ أَضْرِبُ  ی »« در جملهأَضْرِبُ« بر فع  »بِکپُْو مجرور »

تداوم مبارزه با دشمنان برانگیخته است. بدیهی است که اگر کلام آن اضرت بر مدار نحلو لبیعلی 

، شلد« اسلت اده ملیالْمُلدْبِرَبکلپ  أَضلْرِبُ»ی از جمله، ی مذکورجای جملهکرد و بهزبان ارکت می

توانست به تولید معنای انگیزشلی در الدّ مطللوب نمی،  « در جایگاه مألوف خودبِکپُْکاربرد عنصر »

   منجر گردد.

 زدگانتوبیخ و مذمّت غفلت

، 1تکاثر  رۀی نخست سوبا تأثیرپذیری از دو آیه،  نهلج البلاغه  221ی  در فرازی از خطبله  )ا(امام علی

گردانی جارو و مجرور با فع  را در خدمت گ تمان انتقادآمیز خود درآورده است: اسلوب نحوی جای

دَّكِرِ  نْهُْ  أَيَّ مُُُ تَخْلَوا مُُِ دْ اسُُْ َُُ ُ ر لقَ َُُ ُ ر وَخَطَُُرا  مُُا أَفْظعَ دَهُر وََ وْراَ  مُُا أَغْفَلَُُ ُ  مَرامُُا  مُُا أبَُْعَُُ َُُ نْ  يا ل ومُْ  مُُِ وتنَاوَشُُُ
ى يَُتَكُُانَُرُوَ . شگ تاب چه هدف بسیار دورى؟ و =) مَكاٍ  بعَِيدٍ أَ فبَِمَصارعِِ ِبائهِِْ  يَُفْخَرُوَ  أْ  بعِديُُدِ الْْلَْكَُُ

انلد کنندگان غافلى؟ و چه افتخار موهوم و رسوایى؟ به یاد استخوان پوسیده کسانى افتادهچه زیارت

انلد کله هپ چه یادآورى؟ با ایلن فاصلله دور بله یلاد کسلانى افتادهآن،  اندکه سالها است خاک شده

کننلد؟یا بلا شلمردن تعلداد آیا به مح  نابودى پدران خلویش افتخلار مى .سودى به االشان ندارند

 (شمرند؟مردگان و معدومین خود را بسیار مى

بلِعللدیدِ « و »بِلمَصللارِاِ آبائِللهپِْجار و مجرور و مضلاف الیله »،  گرددکه ملاامه میگونههمان

« که به آن تعلّق دارند مقدّم شده اسلت؛ تلا یَتکَاثَرُونَ« و »یَ ْخَرُونَهای »فعل ترتیب بر  « بهالْهَلْکىَ

« مَصلارِاِ آبائِللهپِْنکوهش به سببِ »،  « گرددیَتکَاثَرُونَ« و »یَ ْخَرُونَکه خواننده متوجّه »پیش از آن

گر باشد؛ چراکه بار معنایی مذمّت این دو فع  در اال ارکلت بلر ملدار « را نمارهعلدیدِ الْهَلْکىَو »

چنلدان بلر  هلن سلنگینی ، شلدندنحو لبیعی زبان و در صورتی که پیش از جار و مجرور  کر می

پیلام تلوبی  و ، ی خلودزمینلهدر پلس، انلداماّ در چنین االتی که آن اضرت اراده نموده،  کندنمی

   نماید.زدگان را مُخابره میمذمّت غ لت

 
اَکُوُ التَّکَا تُرُ﴾﴿ 1  ﴾ حَتََّّ لُرهتُُُ الهمََ الرَِ ﴿أشَه
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 ی حصر و اختصاصافاده

 یعنلی»اراده اصلر« اسلت؛  ،  بر عام  فعلی خود در نهج البلاغله  جار و مجرور  پیاز اسباب تقد  یکی

نمایلد. آن اضلرت در چنین معمولی را بر عام  خلود مقلدّم ملی،  افاده اختصاص  یبرا  )ا(امام علی

، هسلتنددار قضاوت که در برملا ساختن ماهیّت مدُّعیانی ایراد نموده که عهده  17ی  فرازی از خطبه

ن   فرماینلد:چنلین ملی،  گردانی معمول به جلای عامل برداری از اسلوب جایبا بهره إِلى اِلله أَشُُكو مُُِ
لا   گی ملی برم از مردمی کله در جهاللت زنلدبه خدا شکایت می)=  مَعْتَرِ يعيتو  جُهوالا  ويموتوَ  ضُُلاو

 .(کنند و با گمراهی می میرند

آنانی که شایسلتگیِ نشسلتن  )ا(اضرت علی،  فراز از خطبهگردد در این  گونه که مشاهده میآن

بر مسند قضاوت ندارند را نکوهش و با دلی پُر درد و آهی سوزان در پیشگاه خداوند از آنان شلکایت 

داری است که در تقلدیپ چیدمان نشان، کندگری میچه که در عبارت فوق بیشتر جلوهنماید. آنمی

گلردای نحلوی گردد؛ بدین معنی که ایلن جلای« پدیدار میأَشکو« بر فع  »إِلى اللهِجار و مجرور »

« بر إِلى اللهِ»  بیانگر انحصار معنای شکایت به خداوند است. بدیهی است در صورتی که جار و مجرور

معنلای شلکایت از ،  کلردو کلام بر مدار نحو لبیعی زبان ارکلت ملی،  شد« مقدّم نمیأَشکوفع  »

 شد.آمد و به دیگران نیز تعمیپ داده میبیرون میانحصار خداوند  

 معنایی تقدیم مفعول بر فعل  توسع

 : شودمیبه مواردی از تقدیپ م عول بر فع  در راستای توسّع معنایی اشاره در این بخش 

 تأکید بر حقارت دنیا و نکوهش دنیازدگان

کند و از « به »دنیا« اشلاره میهذهی »واسطهنهلج البلاغه به  111در فرازی از خطبه  )ا(اضرت علی

ظلاهر گشلته بلر ، ی مربوط به آن را که در نقش م عولاسپ اشاره، ارزش بودن دنیاباب تأکید بر بی

أَ  کنلد:انلدازی ملیدست، « مقدّم نموده است و بدین لریق در ساات نحو عادی زبانتُؤْثِرُونَفع  »
-آیا شما چنین دنیایی را بر همه چیز مقدّم ملی=) تَطْمَئِنُّو  أَْ  عَلَيْها تََْرِصُوَ ر؟فَُهَذِهِ تُُؤْنرُِوَ  أَْ  إِليَْها 

 (برید؟سر میکنید؛ یا در آرزوی آن بهدارید و بدان المینان می

-ی جلایدر سه موقعیّلت  یل  از شلیوه )ا(تأمّ  در عبارت بالا گویای آن است که اضرت علی

 بهره برده است:ها  گردانی عناصر جمله

 دهد.« م هوم ناچیز بودن و اقارت دنیا را انتقال میتُؤْثِرُونَ»« بر فع هذهتقدیپ م عول » (1

 کند.اعتبار بودن دنیا را مخابره میپیامِ بی «تطمئنون« بر فع  »إلیهاتقدیپ جار و مجرور » (2

 رساند.بودن را میثمر معنای بی «تَحْرِصُونَ« بر فع  »یهالَعَجار و مجرور »تقدیپ   (3
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، آیلددست ملیهای متوالی عبارت بالا بهگردانیمضمون مشترکی که از جای،  افزون براین موارد

انلد و بله آن »نکوهش« کسانی است که از آخرت غافلند؛ چراکه آنان هستی خود را به دنیا گره زده

 ورزند. اند و نسبت به آن ارص میتکیه کرده

 بیم و تهدید

« و پلس از إلاَّ اللهلا اکلپ  گوینلد: »گاه که شعار معروف خوار  را شنید که ملیآن  )ا(امیرالمؤمنین

پیام خلویش بله ،  ی جامعه بدون اکومت مطلع گشتکه از ت کّر آنارشیسمی آنان مبنی بر ادارهآن

 بیلان نملود:برمبنای تقدیپ م عول بر فع  این گونه  ،  ی »بیپ« و »تهدید« بودآنان را که دربردارنده

تَظِرُ فِيْكُ ْ   (.ی شما هستپمنتمر اکپ خدا درباره)  حُكَْ  اِلله أتُْ

رود بلر فعل  م علولی بله شلمار ملی  « که گروهاُکپَْ اللهِتقدیپ ترکیب اضافی »،  در عبارت فوق 

-پیوندی عمیق با گ تمان و رمزگان ایدئولوژیک و فضای اجتملاعی کللام دارد و در پلس،  «أنْتَمِرُ»

مضمون بیپ دادن خوار  و تهدید آنان به هلاکلت در دنیلا و عقوبلت در آخلرت جلای ،  ی آنزمینه

 دارد.

 اندوزیحسرت بر دنیاپرستی و ندامت بر مال

آوری که ارص انسلان را در جملعپس از آن،  نهج البلاغه  114ی  در فرازی از خطبه  )ا(اضرت علی

به ،  کندگزیند توصیف میها سکنی نمیجاهایی که در آنخورد و ساختن  ها را نمیهایی که آنچیز

»م علول« را بلر »فعل « ،  ی تخطیّ از ترتیب نحو عادیشیوهمنمور تأکید کلام پیشین و این بار به

نَ الْعَنُُاِ    گونه بیلان کنلد:اندوزانِ دنیاپرست ایننماید؛ تا اسرت خویش را بر ااوال مالمقدّم می وَمُُِ
الَى لا مُُالا  ءََُُلَ وَلا بنُُِا   تَُ  َّ إَُُْرُُ  إلى اِلله تَُعَُُ كُنُ  اِ مُُا لا يَسُُْ لُ وَبَُيُُْ لَ أَ َّ المرَ  يََْمَعُ ما لا يِِْكُُُ ى از کلی=) قَُُ

خلورد و بنلایى بسلازد کله در آن سلکونت ها این است که انسان چیزى را فراهپ آورد که نملىرنج

برد و نه سلاختمانى االى که نه مالى با خود مىرود در کند و سپس به جانب خداوند متعال مىینم

 (دبکنمنتق  مى

به ترتیب بر دو ،  « برخلاف عُرف رایج در نحو معیاربناءً« و »مالاًبینیپ م عول به »گونه که میآن

را از ااوال افرادی کله متعلّقلات   )ا(مقدم شده است؛ تا شدّت اندوه امام علی  «نَقَ َ« و »اَمَ َفع  »

نماید کله اگلر در بیان نماید.  کر این نکته ضروری می، زودگذر دنیوی آنان را از آخرت غاف  نموده

-انلدوزی و دلنلدامت بلر الرص ملال، گرفتجایی میان فع  و م عول صورت نمیجابه، این مجال

 بستگی به دنیا چندان مشهود نبود.
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 تقدیم و تأخیر در سیاق عطف و چرایی آن

است که ترکیب صلدر و  یل   "درون متنى ینشانه"یا    "مصداقى"یا    "مقالیهقرینه  "همان  ،  سیاق »

»سیاق در اصطلاح اهل  ادب ،  . به عبارتی دیگر(322:  1380،  )ربانی«  دهنده آن خواهد بودشک ،  کلام

ای کله شود؛ به گونلهگ لته می،  بندی که برگرفته از چینش و نمپ خاصّ کلمات استبه لرز جمله

معنایی دیگر را نیز بله هملراه آورد.« ،  ها و سپس معنای جملهگاهی افزون بر معنای هریک از کلمه

 .(102: 1387،  )نک: تابان

یلک کلمله بلر تلرجی   و  در تعیین    واژگان و یاو معناى    یعتوس،  نقش سیاق در ت سیربنابراین؛  

البلاغله نیلز هماننلد ارزشمند نهج  رسیدن به م اهیپ  ،  در این زمینه  ی دیگر بسیار مؤثر است.کلمه

 است. یعنی سیاق    ؛ه به روند کلی کلامو توجّ  هاعبارتبعد    قب  و ما    در ماأمّتمستلزم ،  قرآن کریپ

پیوند دادن دو یا چند واژه با اروفلی ، یکی از ساختارهای دستوری زبان عربی،  در این چارچوب

توان بله سله »اروف عطف« را می،  معیّن به یکدیگر است. اروف پیوند دهنده یا به تعبیر علپ نحو

 دسته تقسیپ نمود:

کننلد. ایلن الروف تحمیل  ملی، اروفی که بر »معطوف« و »معطوف علیه« اکمی واالد (1

 ]اتیّ  -ثپَُّ  -فاء  -واو [عبارتند از:

، اروفی که اکپ را بر یکی از آن دو؛ یعنی »معطوف« یا »معطوف علیه« به شک  مشلخص (2

 ]ب ْ -لکنْ  -لا [کنند. این اروف عبارتند از: تحمی  می

، اروفی که اکپ را بر یکی از آن دو؛ یعنی »معطوف« یا »معطوف علیه« بله شلکلی ملبهپ (3

 (375: 4 ، 1381،  )نک: شرتونی  ]أو  -أمْ [کنند. این اروف عبارتند از: تحمی  می

سلیاق ، در مقول  عطف و قرائن مربوط به چرایی جایگاه معطوف و معطوف علیه در نهج البلاغله

تلرین ابلزار بلرای نقشی عمده در فهپ مخالب دارد و مطمئن،  به عنوان مبنای اساسی ساخت کلام

جرجانی بر این بلاور اسلت کله »ترتیلب شناسایی عل  معنوی تقدیپ معطوف بر معطوف علیه دارد. 

پذیرد؛ بدین معنلی کله اگلر ها در ن س آدمی صورت میواژگان در کلام بر مبنای ترتیب معانی آن

کنلد نیلز در ابتلدای ل می که بر آن معنا دلالت می،  معنایی در ابتدای ن س آدمی قرار داشته باشد

 .(52: 1992،  )ر.ک: جرجانیگیرد« کلام قرار می

ای تأثیرگلذار در عنوان شیوهاضرت علی)ا( در نهج البلاغه تقدیپ و تأخیر در سیاق عطف را به

هلای موجلود در سلاختارهای تلرین ظرافلتگسترش معنا و ت سیر واژگان به کار برده است. از مهپ

بله ،  هلایی را در خلود نه تله دارنلدمعانی و پیلام،  های ل میعطف نهج البلاغه که افزون بر زیبایی

 :گرددشواهد  ی  بسنده می
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 تقدیم جبرئیل بر میکائیل

. ایلن ی دارنلدخاصلّ  و منزللت ربقُل الهیدر پیشگاه    چهار فرشته وجود دارند که،  از میان فرشتگان

ائی «. نام جبرئی  در قلرآن کلریپ عزر»و    «اسرافی »،  «میکائی »،  «جبرئیل »  فرشتگان عبارتند از:

دُو    بر نام میکائی  مقدّم شلده اسلت: َ عَُُ ََّ اَ  فَُُِ  َّ ا يُُِلَ وَمِيكَُُ ِْ لِِ  وَجِ دُوِا ََِِّ وَمَلَائِكَتُُِِ  وَرُسُُُ اَ  عَُُ نْ كَُُ ﴿مَُُ
   (98بقره/)للِْكَافِريِنَ﴾  

  نام جبرئی  بر نام میکائی  تقدّم دارد:،  نهج البلاغه نیز بسان قرآن کریپ  182ی  در فرازی از خطبه

أيَُّها   صادقا   الْمُقَرَّبِيَ إِْ  كُنَْ   الْمَلائِكَةِ  وَجُنُودَ  وَمِيْكَائيِلَ  يِْلَ  ِْ جِ فَصِفْ  ربَوِكَ  لِوَصْفِ  ای  )=  الْمُتَكَلوِفُ 

گویی جبرئی  و میکائی   یب اگر راست میکسی که برای توصیف کردن پروردگارت به زامت افتاده

 .  (و لشکرهای فرشتگان مقرّب را وصف کن

معنایی چنین تقلدیمی در قلرآن و نهلج البلاغله گویلای آن اسلت کله   -تأمّ  در اسباب نحوی

های نیکیجا که »از آنو  ،  است  «ارزاق »است و میکائی  صااب    «علپ»و    «وای»جبرئی  صااب  »

ر.ک: )ی دارد؛ بنابراین نام جبرئی  بر میکائی  ارجحیت دارد« برتر  «های جسمانینیکی»  « برن سانی

 .(256-3/255: 1410،  زرکشی

ی الرف ی »جبرئی « و »میکائی « به واسلطهتوان گ ت؛ پیوند دو واژهچه آمد میبرمبنای آن

یکی از ساختارهای نحلوی زبلان عربلی اسلت کله تقلدیپ نامحسلوس »جبرئل « بلر ،  عطف »واو«

 »میکائی « شک  خنثایی ندارد و در ورای آن معنای برتری نه ته است.

 تقدیم جنّ بر انس

اسلت؛  در کنار هپ و با ترتیبی مت اوت  کر شدهکریپ نام »جن« و »انس«  در آیات بسیاری از قرآن

ها تقدیپ. البته این شده استمقدم    دیگر نام جنّ  یآیات  نام انس و در،  بدین معنی که در برخی آیات

  چنلین تقلدیپ و . در باب علگرفته استصورت  تبر اساس سیاق و معنای جملا  تأخیرها همگیو  

 بلر، برتری و شرافت دلی  به انسان اند: در برخی آیاتبرخی گ ته» .اختلاف نمر وجود دارد  تأخیری

پیشلی دارد.   انسلان  بلر  خلقلت  در  زیرا،  است  شده  مقدم  جنّ  دیگر  آیاتی  و در  است  شده  مقدم  جنّ

وده بل  انسلان  بله  نسلبت  آنان  خلقت  بودن  غریب  و  عجیب  آییِ جنّ درپیش  علت  برخی نیز معتقدند

: 2012،  )العارضلی«  هاسلتهلا بزرگتلر از انسانها قویتر و اعمال آنبوده که بدن آن  آنیا دلی     ؛است

186). 

در اقیقلت عامل  ، ی جنّ بر انسان مقدّم گشلتهجا که واژهنآ،  در نهج البلاغه نیز همانند قرآن

ی خلقلت جلنّ بلر ؛ یعنی پیشی داشتن سابقههمان سیاق آیات، نحوی  تأخیر  اصلی در این تقدیپ و

لَّما  أَوْ   گلردد:جا به  کر دو نمونه اشاره میانسان بوده است که در این اِ  سُُُ دُ إِلَى الْبَقَُُ دا  يََُُِ فَُلَُُوْ أَ َّ أَحَُُ
بِيلا   وْتِ سَُُ لَيْمَاَ  بُُْنَ دَاوُدَ عليُُ ، لُُِدَفْعِ الْمَُُ اَ  ذَلُُِكَ سُُُ عَ لَكَُُ تُُِْ  مَُُ كُ الجُُِْنوِ وَالْإِ رَ لَُُُ  مُلُُْ خوِ السُُلا  الَُُّذِي سُُُ
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ةِ: ةِ وَعَظِيِ  الزُّلْفَُُ اى اگر کسى مى توانست جاوید زیستن را راهى جوید یا دفع ملر  را وسلیله=) النُّبُوَّ

که خداوند پادشاهى جن و انس با پیامبرى و منزللت کسى جز سلیمان بن داود)ا( نبود.آن  ؛اندیشد

 (182  )خطبه .(و مقام رفیع را مسخر او ساخته بود

ةٍ وَ  َُُ يْرِ رُْ يُ نْ غَُُُ ِْ مُُُِ رُو دُ ََِِّ الْمَعُُُْ َ  إلى الُْمَُُُْ ُ  وَبَُعَُُُ َُُ تيا خَلْقُ كَنَ الُُُدُّ ذي أسُُُْ نوِ ... الَُُُّ لَُ   لإتُُُْ ِ اوَ  الجُُُِ ُُُ رُسُ
اوسلت کله آفریلدگان خلود را در ایلن . که دیده شودآنستایش خداوندى را که شناخته است بى=)

 (183  )خطبه.  (و انس مبعوث فرمود جهان جاى داد و پیامبران را بر جنّ

 تقدیم خورشید بر ماه

معنلایی از قلرآن ی نحوی معطوف و معطوف علیه را با الگوبرداری  در نهج البلاغه مقوله  )ا(امام علی

« مقلدّم القملری »« را بر واژهالشمسی »« تحمی  نموده و واژهالقمر« و »الشمسکریپ بر واژگان »

آیلی ایلن دو واژه در نهلج البلاغله؛ در الالی کله هملواره القّ تقلدّم بلا هلپ،  تردیدکرده است. بی

آورد؛ چیلدمانی معنلادار خنثایی درمیدار است که زبان را از گویای چیدمانی نشان،  »الشمس« بوده

رُ نمایلد:  را اکایت می  (54-56:  2006،  )السامراییکه »سبقت آفرینش خورشید بر ماه«   مُ  وَالْقَمَُُ والتَُُّ
گردنلد کله هلر خورشید و ماه به رضایت او می=) دَائباِ  في مِرْضَاتِِ  يُُبْلِياِ  كُلَّ جديدٍ وَيُُقَروباِ  كُلَّ بعَيُُدٍ 

 (90)خطبه.  (گردانندای را کهنه و هر دوری را نزدیک میتازه

خَّرَ ﴿ی ابلراهیپ ی مبارکهسوره  3  پذیری صری  از آیهبا تأثیر  )ا(اضرت علی،  عبارت فوق در   وَسَُُ
مقلدّم نملوده؛ « القمر« را بر »الشمسی »واژه ﴾لَكُُ  التَّمَْ  وَالْقَمَرَ دائبَِيِْ وَسَخَّرَ لَكُُ  اللَّيْلَ وَالنَّهُُارَ 

 مضمون قدمتِ آفرینش خورشید بر ماه را به ما انتقال دهد.  ، تویِ کلام خویشتا در پس

« بنا بر همان الشمسی »واژه،  نهج البلاغه نیز به تأثیر از آیات قرآنی  185ی  در فرازی از خطبه

رِ والنَّبَُُاتِ « مقدّم شده اسلت: القمربر واژۀ »،  دلیلی که پیش از این  کر شد مِْ  وَالْقَمَُُ فَُُاتْظرُْ إِلى التَُُّ
ذِهِ الْجبُُِا ِ  رَةِ مَُُ ذِهِ الْبِحُُارِ وكََلُُْ رِ مَُُ ِْ مُُذا اللَّيُُلِ والنَّهُُارِ وَتَُفَرُُُّ تِلا رِ وَاخُُْ رَرِ وَالمُُاِ  وَالُْرََُُ ذهِ  وَالتَُُّ وَوُُوِ  مَُُ

نِ الْمُخْتَلَفُُاتِ  پس اندیشه کن در آفتاب و ماه و درخت و گیلاه و )= الْقَلاِ  وَتَُفَرُّلِ مَذِهِ اللُّغَُُاتِ والْألَْسُُُ

-ها و گوناگونی ل تها و بلندی قلّهآب و سنگ و اختلاف شب و روز و جوشش دریاها و فراوانی کوه

 .(هاها و ت اوت زبان

میان واژگلان ،  «القمر« و »الشمس»  افزون بر عطف بین دو واژه،  ناگ ته نماند که در عبارت فوق 

دیگری نیز چنین االتی تحقق یافته که هریک از این پیوندها و تقدیپ و تأخیرهای که میان کلمات 

 گنجد.  اام  معنایی خاصّ است که در این مجال نمی،  شک  گرفته
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 تقدیم جاهل بر عالم 

البلاغه  125ی  در خطبه اهمیّتاین،  نهج  باب  از  بر »تثبُّتِ  ،  بار  جاه «  عالپ« مقدّم گشته »تبیُّنِ 

ا فَُعَلُْ  ذَلكَ لِ   است: جَعَلَْ  بَُيْنَكَ وَبَُيْنَهُْ  أَجَلا  في التَّحْكِيِ ؟ فَ نََّّ َ الْجامِلُ وَأَمَّا قُولُكُْ : لَِ  تَلبَََّ   يَُ   وَ   يَتَبَيَّ
سخن شما که چرا میان خود و آنان برای اکمیّت )داوری( مدّت تعیین کردی؟ من  ا  و امّ=)   الْعالُِ 

 . (ی خود استوار بمانداین کار را کردم تا نادان خطای خود را بشناسد و دانا بر عقیده

به خوارجی است که »اکمیّلت«   )ا(این فراز که پاس  امام علی  در،  گرددکه ملاامه میگونهآن

»آگاه گشتن جاهلان« موضلوعی بسلیار ،  پذیرفتند؛ بنابر اقتضایی که مورد نمر اضرت استرا نمی

 به سبب قلّتِ معرفت جاهلان نسبت به موضوا »اکمیّلت«،  تر از »تثبّت عالمان«. بنابراینبااهمیّت

ی عالملان و شدّت ااجت آنان به تبصُّر در این مسأله و المیانی کله آن اضلرت بلر ثبلات عقیلده

 ی »جاه « را بر »عالپ« مقدّم نموده است.واژه، داشت

 واژگونگی ترکیبات وصفی )=تقدیم صفت بر موصوف(

، هلایی کله در  اترغلپ تنلوّا و ت لاوتعللی،  ویهه در اوزۀ هنرهای کلامی»شاهکارهای انسانی؛ به

از بنیادهای مشترکی نیز برخوردارند. مقایس  آثار برتر بشلری در درازنلایِ ، مکان و زبان دارند،  زمان

ها بیابلد و همانندی را در تمامی آنها و اصول  راند تا ویهگیاندیشه را بدان سو می،  ایات اجتماعی

، های روشن روح و جامع  خلویش یلا روزگلاران تاریلک و تهلیِ خلودایمان آورد که انسان در بُرهه

ها و ابزارهای همسانی بروز داده است« ها را با شیوههای یکسانی داشته و آندردها و ناکامی،  آرزوها

 .(251: 1380،  )محبّتی

-درگشلایش چشلپ،  افزون بر توازن زبان،  برداری مناسب از ترکیبات بدیع در ساختار کلامبهره

تصاویری که بلر بسلتر ،  دارد. در این زمینه  کنندهاندازهای نوینِ معنایی نیز نقشی برجسته و تعیین

از   )ا(های هنری امام عللیی دریافتدربردارنده،  ترکیبات وص یِ واژگونه در نهج البلاغه تکوین یافته

هلایی هماننلد ی همنشینی مقلوب واژگان در قالب آرایهی ادبی آن به واسطهمحیط پیرامون و ارائه

زدایی نحلوی ایجلاد کنلد و هلپ هنلر ایجلاز تواند آشناییاستعاره و... است که هپ می،  مجاز،  تشبیه

همنشینی واژگان نهج البلاغه در بستر ترکیبلات ، معنایی را به شک  زیبایی باز نمایاند. به بیان دیگر

های آرایلهز ساز بسیاری ازمینهآید که  کلام به شمار میپردازش    ی مناسب برایابزار،  وص ی مقلوب

گرفتله نحوی و بلاغی متون مدّنمر قرار  ،  های صرفیدر نقد و تحلی   که  بودهمتنوّا  اغراض  در    ادبی

 است.

-م هوم ترکیبات وص ی را تأویل   )ا(گردانی موصوف با ص ت در کلام اضرت علیخاصیّت جای

ای که در واژگونگی این ترکیبات وجود دارد و کشف معنلایی نماید؛ هرچند که ت سیر رابطهپذیر می
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ی برانگیزنده،  این ترکیباتی م سّر است؛ بدین معنی که  ها نه لته است بر عهدهتویِ آنکه در پس

 هاست.وجو در پیوند دادن اجزا و یافتن رابطه معنایی در آن هن مخالبان به سلوی جست

، در پوشش ترکیبات وص ی مقلوب؛ در جهلت »تأکیلد« )ا(هنرنمایی امام علی، های زیردر نمونه

گونله« »تبیین« و »تبلیغ« ص اتی است که برخلاف نحلو معیلار در ظلاهری »مضلاف،  »تخصیص«

  اند:مقدّم گشته

بِِعَْرَرٍ   مُتَُلَفوِح  وَمَ کأتََُّ   بِِ   مُُتَْزجَِةٌ  برَيِقِِ  أَ َّ الُْْضْرَةَ النَّاضِرَةَ  ةِ  مَائِِ  وَشِدَّ لِكَلُْرَةِ  إُيََّلُ  أَتَُّ   فَُتْخِ  أَسْحََ  إِلاَّ  عَ 
گویى بر الراف گردنش معجرى است سیاه رنگ که به =) في لَوِْ  الْأقُْحُوَاِ   سْتَدَلوِ الْقَلَِ   سََْعِِ  خَط  كَمُ 

پیچیده م  ؛خود  نمر  به  درخشندگى  و  شادابى  کثرت  از  آن  یولى  با  پرلراوتى  سبز  رنگ  که  رسد 

در کنار گوشش خط باریک بسیار س یدى همچون نیش قلپ به رنگ گ  بابونه  است و  آمیخته شده

 ( 165 )خطبه .  (دخاصىّ دار لؤکشیده شده که بر اثر س یدى درخشنده اش در میان آن سیاهى تلأ

مُسلْتدََق  »  در  اضلافهآمیزی پَرهای لاووس است که در آن  توصیف شگ تی رنگعبارت فوق در  

اماّ چیدمان ترکیب  ؛« استالْقَلپَ الْمُسْتدََقّ« از نوا اضافه ص ت به موصوف است که تقدیر آن »الْقَلپَِ

و ،  ی »تخصلیص و تبیلین« نمایلدافلاده،  ای دگرگون شده؛ تا اضافه شدن ص ت بر موصلوفگونهبه

ای از آن جهت است که در زیر گوش لاووس خطی دقیق وجود دارد که گویی شبیه به چنین افاده

آمیلزی پَرهلای نیش قلپ است و این چنین توصی ی تنها منحصر به لاووس و در بیان شگ تی رنگ

 ی زیبا است.این پرنده

نُ بُُِِ  أَوَّلا  بَادِيا   سَوَابغِ تعَِمُُِ ِ أَءَْدُهُ عَلَى عَوَاوِفِ كَرَمِِ  وَ  هلا و ستایپ در برابر مهربلانیاو را می=) وَأُوْمُُِ

 .(ی خلقلت آشلکار اسلتآورم چون مبدأ هستی و آغاز کنندهو به او ایمان می،  های فراگیرشنعمت
 (83  )خطبه

کلانون ،  اسلت«  وابقنِعَمه السَّ« که در تقدیر »سَوَابغِ نِعَمِهِترکیب وص ی مقلوب »،  در عبارت بالا

گردد و معنایی فراتلر از ال لاظی کله در ظلاهر کللام برجستگی هنری و توجه مخالب محسوب می

کلار رفتله لور کلیّ برای تبیین مضمون فراگیری و شلمول بلهایجاد نموده و به،  کنندگری میجلوه

 است.

که  تا آن ؛و این وضع خونبار تداوم یابد =) عَوَاِ بُ أحْلَامِها فَلا تَُزَالوَ  كَذلكَ حَتََّّ تَُؤُوبَ إِلَى الْعَرَبِ 

 . ( عق  از دست رفته عرب بازآید

نهج البلاغه گرفته شلده و بله اتّحلاد و هملاهنگی ملردم در   138ی  در این عبارت که از خطبه

« را أالامهلا العازبل ترکیلب وصل ی »  )ا(املام عللی،  العباس اشاره داردامیّه و ظهور بنینابودی بنی

از لریق تقدیپ تابع )= ص ت( و اضافه نمودن آن به متبوا )= موصوف( از نحو ژگونه نموده است و  وا

معنلای ، لبیعی زبان عدول کرده است. بدیهی است ایلن واژگلونگی فراتلر از ظلاهر علادی ترکیلب

 دهد.را به خوانندگان انتقال میاند« از دست رفتههایی که به غایت  »مبالغه در تقبی  عق 
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 نتیجه

پایان زبان این مجال را فراهپ آورده تا نویسلندگان و سلخنوران در للول تلاری  امکانات بالقوه و بی

سازی باشند که تأثیر معنلاداری بلر کلیّلت ملتن و دیلدگاه همواره در پیِ شناسایی تمهیدات سبک

ی دستوری زبان به توسیع مضمون منجر خواننده بگذارد. در این میان؛کشف تمهیداتی که در مقوله

شناسی« است که با عنایلت بله »نحو« و »معنی  یقب  از هرچیز مستلزم مهارت در دو اوزه،  گردد

-ی هلدفتوان نهج البلاغه را در قلمرو رابطهمی،  به این دو دانشِ زبانی  )ا(اشراف بالای اضرت علی

 سرآمد دانست.، مند »متن« با »بیرونِ متن«

جایی در ساختارهای دستوری و معنای سخن یا تحلی  نقلش عناصلری تبیین پیوند میانِ جابه

مؤثرنلد گویلای آن اسلت کله در   )ا(ی زبلان سلخنوری املام عللیکه در پیوند »برونه« و »درونله«

-گردانلیهای کاربردی معلنای ااص  از »جلایتنللوّا صلورت،  های نهج البلاغهی گ تمانگنجینه

تلوان ایلن دو را پشلت و ای است که ملیگونه»تقدیپ و تأخیرها«؛ بههای عناصر« جملات یا همان  

معنی که هر نوا تغییری کله بلر نملپ لبیعلی واژگلان در کللام روی یک سکّه قلمداد نمود. بدین

بلر ایلن ی اجزای زبان را هوشمندانه ارتقاء یا تنزّل داده اسلت.  رتبه،  تحمی  گشته  )ا(امیرالمؤمنین

مبنا باید گ ت؛ واژگان به ظاهر پراکنلده در جلای جلای ملتن نهلج البلاغله بلا هملدیگر ارتبلالی 

منلد در های نحوی یا تقدیپ و تاخیرهای جهتگردانیمنطقی و ارگانیک دارند و جای،  سیستماتیک

آیلی »ترکیبات وص ی مقلوب« و »پیش،  »معطوف و معطوف علیه«،  سیاق »جملات مرکب شرلی«

هلا را در گ تملان ی ما و پدیدهها« هر یک اام  معانی متنوّعی هستند که نسبت میان ایدهمعمول

دیلدگاهی ، ها بر مدار نحو لبیعی کللامکنند و درصورت کاربرد این سیاق تعیین می  )ا(اضرت علی

ی ملا در قبلال آن ایلده، گردید کله در چنلین الالتیخنثی و لبیعی از جانب آن اضرت ارائه می

 رفت.از مرزهای عادی کلام فراتر نمی، های لبیعیسیاق 
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Abstract 

The relationship between syntax and semantics has been a contentious issue 

among linguists. Although there are two opposing views on style, "ornamental" 

and "organic," one cannot ignore the relationship between syntactic aspects and 

the speaker's position and approach to the subject. This means that the use of 

specific grammatical structures, as opposed to "basic order" or "standard 

syntax," not only serves as a basis for identifying the speaker's style but also 

contributes to semantic expansion and diversification of discourse implications. 

In this regard, syntactic manipulations and unusual arrangements in the text of 

Nahj al-Balagha, especially "reordering of sentence components" or "word 

displacement," as one of the most frequent tools, in addition to strengthening 

the aesthetic aspects of language, fully characterizes its meaning-conveying 

role. Due to the breadth of the topic, the present research, using a descriptive-

analytical method in the two fields of "syntax" and "semantics," based solely on 

examining evidence of purposeful fronting and postponement in Nahj al-

Balagha in the contexts of "condition," "conjunction," "descriptive phrases," 

and "agent and patient," seeks to introduce syntactic reorderings that affect the 

expansion and production of meaning in the mentioned contexts and to interpret 

the semantic achievements resulting from word displacement. The research 

results indicate that the normal arrangement of words and the usual order of 

many syntactic structures in Nahj al-Balagha have been altered in connection 

with the thoughts of Imam Ali (AS). Adopting such a style, in addition to its 

necessary efficiency at rhetorical levels, also leads to semantic expansion of 

language in various ways. 
Keywords: syntactic variable, semantic expansion, word displacement, Nahj al-

Balagha sermons 

-------------------------------------------------------------------- 

Extended Abstract 
Introduction 

This study examines how syntactic structure operates as a central stylistic 

device in the sermons of Imam Ali in Nahj al Balagha. It is based on the 

premise that the virtually unlimited potential of language allows speakers to 
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shape meaning and perspective through deliberate manipulation of word order. 

Rather than treating syntax as a neutral, purely formal system, the research 

approaches it as a domain in which semantic, rhetorical, and cognitive effects 

are actively produced. In this view, any marked departure from basic word order 

is a motivated choice that reshapes how the text is processed and understood. 

Within structural analysis, the opposition between standard or basic syntax and 

systematic deviations from it provides a key indicator of style. When elements 

such as subject, predicate, agent, and object are advanced or delayed beyond 

their conventional positions, the resulting reconfiguration generates secondary 

meanings such as specification, emphasis, rebuke, restriction, or magnification. 

These syntactic shifts, commonly conceptualized as taqdim and takhir, do not 

merely rearrange surface form; they reorganize the hierarchy of information, 

foreground certain semantic components, and guide the reader toward the 

speaker’s evaluative and ideological stance. Nahj al Balagha is especially rich in 

this regard, because its syntactic flexibility mirrors the complexity of its 

intellectual and spiritual content. 

Methodology 

The study adopts a qualitative, descriptive analytical approach that combines 

classical Arabic grammatical thought with modern theories of the syntax 

semantics interface and stylistics. The conception of nazm in the work of Abd al 

Qahir Jurjani provides a foundational framework for viewing syntactic order as 

inseparable from meaning. Insights from contemporary discourse analysis 

further support the idea that marked syntactic structures can be read as stylistic 

signals revealing how thought is organized and how communicative priorities 

are encoded in the text. 

The corpus consists of selected passages from Nahj al Balagha in which 

syntactic displacement is both structurally clear and semantically productive. 

Three domains are foregrounded: complex conditional sentences, where the 

relative positioning of conditional clause and apodosis is altered; patterns of 

preposing and postponing in simple and complex clauses, especially the 

advancement of prepositional phrases and objects; and marked coordination and 

adjectival constructions, including the ordering of matuf and matuf alayh and 

the inversion of the usual noun adjective sequence. In each case, the basic 

expected order is first reconstructed, and the nature and degree of deviation are 

then related to contextual cues and to the rhetorical function of the utterance. 

Results 

The analysis of conditional structures shows that Nahj al Balagha frequently 

departs from the canonical sequence in which the conditional particle is 

followed by the conditional clause and then the apodosis. In several key 

passages, the base clause is advanced before the particle and its clause, so that 

the reader first encounters a declarative statement of promise, guidance, or 

warning, and only afterwards the condition that frames it. This inversion shifts 

the emotional and cognitive focus: instead of beginning with scenes of deviation 
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or threat, the discourse opens with the restoration of right guidance or the 

affirmation of a decisive truth, thereby privileging hope, renewal, or definitive 

judgement over anxiety and decline. 

A similar mechanism appears in eschatological contexts, where interrogative 

clauses such as kayfa anta are advanced before their conditional frames. By 

placing the initial question before the temporal conditional clause, the text 

dramatizes the inability of the sinner to respond in the face of terrifying 

punishment. The syntactic foregrounding of the question itself makes 

helplessness and paralysis the central meaning, rather than a secondary 

conclusion derived after the description of torment. In both types of conditional 

complexes, syntactic rearrangement reconfigures temporal and logical relations, 

altering the reader’s perception of cause, consequence, and thematic priority. 

The second cluster of findings concerns the preposing of adjuncts and objects. 

Prepositional phrases advanced before the verb frequently encode emphasis, 

exclusivity, and affective intensification. Clause initial elements such as bikum 

or ila Allah do not simply fill a syntactic slot; they restrict and focus the scope 

of the predicate so that support, complaint, or reliance is understood as tied 

exclusively to the highlighted element. In calls to struggle, preposing bikum 

before the verb presents the supporters as the primary instrument of action and 

so amplifies their heroic agency. In laments that begin with ila Allah ashku, 

fronting the prepositional phrase makes the act of complaint an explicitly 

exclusive turning to God. 

Object fronting likewise proves to be semantically significant. In passages that 

censure attachment to worldly life, advancing objects such as hadhihi or malan 

before their verbs underscores the smallness and futility of what is desired, 

inviting the reader to contemplate the nature of the object before processing the 

action. In threats addressed to the Kharijites, fronted objects like hukm Allah 

frame the entire clause within the horizon of divine authority and make the 

expectation of divine judgement a dominant presence preceding the act of 

waiting. Across these examples, marked placement of adjuncts and objects is 

systematically correlated with semantic expansions such as intensified rebuke, 

strengthened motivational appeal, and encoded exclusivity or restriction. 

Conclusion 

The study shows that syntactic displacement in Nahj al Balagha is a central 

mechanism of meaning production and stylistic differentiation rather than a 

marginal ornament. In conditional structures, preposed adjuncts and objects, 

coordinated pairs, and inverted descriptive compounds, Imam Ali exploits the 

flexibility of Arabic word order to redistribute prominence, restructure logical 

and temporal relations, and encode nuanced evaluative and ideological 

positions. Each deviation from basic syntax signals a reorientation of 

perspective: promise may precede warning, divine authority may precede 

human reaction, or censure may precede the act that provokes it. Taqdim and 
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takhir thus emerge as key to understanding how the text guides the reader 

toward specific interpretive pathways. 

More broadly, the findings confirm the deep interdependence between syntax 

and thought that classical theorists associated with nazm. In Nahj al Balagha, 

the network of seemingly scattered lexical items is organized through a 

systematic interplay of syntactic and semantic structures. Marked word orders, 

when interpreted in their discourse context, illuminate the underlying 

architecture of Imam Ali’s discourse: his prioritization of spiritual over material 

values, his severe condemnation of heedlessness, his insistence on divine 

centrality, and his didactic aim of awakening consciousness. Approaching Nahj 

al Balagha through syntactic foregrounding therefore sharpens our 

understanding of both its stylistic sophistication and its coherent ethical and 

theological worldview. 

 

 

 

 

 


